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ری قدوس زرختهی چند در بارهء تبصرهء  دوست فرهیسخن
 

  انبجنیدر مورد نوشته ا
» گرا؟زیاتمای خواه است ی برابری جامعه افغان«

 
  

 
 دو ی هم دارا»یبرابر«واژه  , ردی چند مفهوم را در بر بگای دو تواندی واژه مکی بعضاََ

  :  مفهوم است
 
 است ویاضیشامل زبان ر» مساوات «رایز.  داردی چندکه بار. وات به مفهوم مسااول

 میریگی مفهوم بکار منیرا به ا » یبرابر « یوقت.  هاستتی خود حوزه کمیاضیر

  .رهیغ در دانش و,  در ثروت , در حق یمانند برابر. کندیرا افاده م» یزی در چیبرابر«
 

) کسانی( با خود برابر را یطور مثال کس.  داردیکه بار چون, یکسانی به مفهوم دوم

نا  «»تفاوت« بل ی ن»یبرابر نا« مقابل آن هٔ حالت واژنیدر.ندانستن ایدانستن 

 .است» زیتما «ای »یکسانی
 
به   خواه باشد وی حال به مفهوم اول برابرنی در عتواندی مکفردی علاوه شود که دیبا 

 یوقت , میدی خود را دیرهبران حزب  کادر ها وکعدهیطور مثال ما . گرازیمفهوم دوم تما

 خود یاحزاب تبار  ویباره به سازمانها  دوافتندی  نوع اول را جمعی خواهی برابرمیگل

 گری فکر شود که آنها ددیاما هرگز نبا.طلبانه را سر دادند زیتما ی شعار هاوستهیپ

 نصف گرانی خود را با دهٔ حاضر خواهند بود لقمشهی همآنها.ستندیمساوات طلب ن

 . را همسانِ خود ندانندگرانی دیکنند ول
 



 بکار گرفته ام که به مفهوم دوم  را»ی خواهیبرابر«بنده مقوله ,  شده ادی نوشته در

تبصره   درشانی ارایز.  انددهی آنرا به مفهوم اول آن فهمریدوست محترم قدوس زر

 : سندینوی مشیخو
 
که اد امه ) غانستاناف (ی کنونمی در داخل وخارج  رژیسداران جهالت و نابرابرپا«

 که اگر اشعه دانندی می پندارند بخوبی مشی بقأ خوقهی راوثیسلطه جهل ونادان

».پاشدی شان فرو متی کند حاکمی نور پردازخانواده طیمعرفت بر مح نوردانش  و

 
 دوم اما با مفهوم.  ادعا  درست است نی امیریرا به مفهوم اول بگ»یبرابر نا«اگر , یبل

  .بودی گرا نمزیامروز تما,  جامعه آلمان یال  وستی فوق درست نیادعا , واژه
 
 لتایاعظم اصدر E. Stoiber  پر از تفرعنی هاهیانیبه ب  حتماًریمحترم قدوس زر 

Bayern  الاتی اری سانیولؤقبال مس  درزی آمری که با چه لحن تحقتوجه کرده اند 

 آلمانها انیم زیتما , رندیگی میال می سالانه کمک های غنالتی انی که از آلمانیفدرال

راجع به مردم  schwäbisch کی طور مثال از ی اگر کسعکس بر ای و. کندی مانیرا ب

 :Na ja ,die sind die Bauern دیگوی مبا تبسم معنا دار , دیبپرس Bayern التیا

ه  بنده متوجه شدکهییتا جا.  فرهنگ اندی که بیعنی. آنها دهقان تبارند,  گریخوب د

 .شودی لمس م کاملًا آلمانهانی در بی طلبزیام تما
 

 :می تر نگاه کنقی و به مسأله دقمی بگذری علمری غی گونه استدلال هانیاز,  خوب
 
 در خانواده  مسلطیهای گژهی وی غربی آنتروپولوگ هانطرفی به امی قرن و نکی از

 نیشان داده اندکه اجوامع مختلف را به پژوهش گرفته و ن) ینییاقشار پا( ی مردمیها

 ییاقتدار گراLiberalisme  ی آزادیخواه  چون هواکیآنتروپولوژ یهایژهگیو

Autoritarisme  ی خواهیبرابر Universalisme یی گرازیتماDifferencilisme 
 دوران یولوژیدیا  بکار گرفته شده وهایوژیدیا توسط,  مواد خام ثیچگونه بح

 نوع کی به مثابه یولوژیدی ارایز .(سازدی را می نو اجتماعهٔبه مرحل  Transitionگذار

اع بر داشته مت را از اجی هاتیواقع نماد ها و ,نسپت ها  کای خاص اجتما عکیپرات



 ی زندگوهیش. تفکر ووهیش,  چون در مرحله گذار.) کندیماع را پروسس متشعور اج

 . است با خشونت همراهشهی همباًَی مرحله تقرنیا شوندی کن مشهیر
 
 یگ ژهی دو وی داراشهیهم )خانواده دهقان روس( Moujik :می بدهیمثال

 شیر خانواده با پسران خوپد. ییگرا اقتدار  وی خواهیبرابر:  بوده استکیآنتروپولوژ

  خود نگهتهیرا تحت اوتور  اما تا وقت مرگ آنهاکردیم تام رفتار  عام ویبا برابر

هم   خواه بود ویهم برابر) زمیالی سوسیولوژیدیا(ار  دوران گذیولوژیدی ابناًَ .داشتیم

را اعلام »  خلقهایبرابر« بشر شعار خی بار در تارنی اولی طرف براکیاز . اقتدار گرا

 و دستگاه با انضباط گریاز جانب د ساخت و  خودفتهی را شتیکرد ه بخش بزرگ بشر

 .بوجود آورد,  کردی م سلسله حقوق مشروع اتباع را سلبکیامر گرا را که متأسفانه 
 
 زی جامعه آلمان نه تنها تمای های گژهیو.می آلمان از نظر بگذران مثال را در جامعهنیهم

 جوامع هم بوده ری طلب در برابر ساضی تبع در داخل جامعه بلکهییاقتدار گرا  وییگرا

  .است
 
 )۱۹۷۶ـ۱۸۸۹( و Schiller ) ۱۷۵۹-۱۸۰۵( در آثارتوانی مشخصات را منیا

Heidegger ی مدتی برایدوم  خوانده ویرا وارث کلتور بشر  آلمانهایهم که اول 

 ی ها دادهنیهم. مشاهده کرد ,  هم شدستیالی سوسونالیعضو حزب ناس

 ی مدرن تشکه را در دوران گذار به مرحلسمی نازیولوژیدی مواد خام اکیآنتروپولوژ

 طلبضیتبع  گرا وزیتما ,  امرگرایِولوژیدیا. دادند

ل

. 
 
  :  خودهٔ به جامعمی گردبر
 

 چند ی آورادی تنها به نجایدر ,  استدهیچی پی کمی جامعه افغانکی آنتروپولوژمطالعه

 زیتما.  گراستزی تما ما اولًاهٔجامع.کنمی مان بسنده مهٔ جامعکیشاخص آنتروپولوژ

 ستی کمونوتارهٔ جامعاًَیثان. ستیاما قابل گذار در برابر مساوات طلب,  سد کی ییگرا

  ویری گهی شاخص مانع  مانیا Communautarisme ethnique  استیتبار



 یقدرت مرکز« . برده است ی امر پنی به اندهینهضت آ.(گرددی میتشکل دولت مرکز

 .)»یافقدرت اطر و
 

نبود  و) یخراف(ی فرهنگی مدار بسته زنده گی دارایلوی مانند هر جامعه قبسوم

 و........ کیولوژیدی اواخر تسلط اسلام انیو در. استدی فرهنگ جدرشی پذتیظرف

 .رهیغ
 

 . مسأ له در کجاستمینی ببحالا
 
 کیرا در پرات  موجود»یمواد ساختمان «نی همدی باای بوجود آوردن مرحله گذار یبرا

 یژی ستراتکیدر چارچوب  را» مواد«نی ازکی هر نکهی اای بکار گرفت کیولوژیدیا

 نوِ تفکر ی خشت هاکی  هریبجا  برد ونی از بفانهی ظری فرهنگ-ی علمقیدق

 . کردنی گذار را تکویوری آن تیا بر مبنبعداًَ و. را بجا گذاشتی فرهنک- یاجتماع
 

 قرار ندهی در برابر نهضت آیفرهنگ  وکیوری از کار تی که چه کوه بزرگمینیبی ماکنون

 .دارد
 
 نی آخریم مرای  اسناد علمهی بخاطر تهی بنده نهضت را جسور خواندم ناگر

  وی کار بزرگ علمنی انجام چنی برا اشیده گ اظهار آمابخاطر بلکه, کنفرانسش

 کار نی انجام ا«دیگویق به جانب است که مح یبیداکتر نا. بودندهی در آکیوریت
   .»کندی را طلب منی نسل مبارزنی چندریگیتلاش پ
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